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 به نام خدا

 

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 فرمانروایِ هستی 

 توحیدی(  )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینیِ

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی   

 آنگه بگو          که هستی؟     

 

 انتخاب(  39)

 

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

 اهمیت دارد؟ اندازه چه تا   دارایِ اراده استاین که الکترون  به  اعتقاد  -

 فرمود:  

می تواند کلِ نگرشِ شخص نسبت    آن،   کاملِ درست و  ، البته در شکلِ  اعتقادیچنین  همان گونه که گفتم    -

 به هستی را زیر و رو کند. 
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 شانه هایم را بالا انداختم و گفتم:  

ه بعد  ب . ترجیح می دهم که از این  را باور کنم  غریبی  باشید که چنین چیزبه هر حال از من انتظار نداشته    -

 ؛ چون  ام به هستی نگاه کنم نگرشِ همیشگیهم با همان 

 را از انسان می گیرند. آرامشِ خاطرو  هراس انگیزی هستند  واژه هایِ  دگرگونی و  زیر و رو شدن 

 

 :  فرمود

 است چون   باور نکردنی برای بسیاری از شما انسان ها،  رند،اراده دااین که الکترون ها  -

 اولاً  

  ه ب تمامی موجودات،    ، در رابطه با ی راتصمیم گیر   و   ، آزادی،  نیاز ،  اختیار   ،اراده   واژه هایِمفاهیم و  شما  

 .آن در نظر می گیرید   همان معنایِ انسانیِ

 ثانیاً

 حال آن که   ،می دانید  بی جان الکترون را  شما

  بی جان وجود ندارد.  موجودِ

 ثالثاً و 

 حال آن که   ،زنده یعنی  جاندار می کنید که  تصور 

 اند ولی فقط برخی از آن ها زنده اند.   همۀ موجودات جاندارگرچه 
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ویژگی  از  به این معنا کهالبته  ،ند د ولی زنده نیستن جان دارچنین اند؛  ۀ موجودات غیر زندههمو   ها الکترون

 .بی بهره اند ،  کرده اند تعریفآن را  گونه که آدمیانآن  ،حیات هایِ

 افزود:  

  است. تر از جاندار بودن  زنده بودن شکلی برتر و کامل -

 :دانست   واحدیِکاملت  سیرِ  در یک  متوالیدو مرحلۀ را می توان این دو   ، به تعبیری ، گرچه

، به   تکاملفرآیندِز  ساختارهایشان، در مرحله ای ا  و پیچیده تر شدنِ  کمی  موجوداتِ غیر زنده، در اثر تغییراتِ

می شوند و آن دمیده شدن    کیفی   سرنوشت سازِ   یک تغییرِ  ، دستخوشِ نقطۀ عطف، با عبور از یک  "او"خواست  

 آن هاستتن و جان در  روحِ حیات 

 و  

ی به خود  ساختارهای پیچیده تر به تدریج  سیر تکاملی شان،    به نوبۀ خود، و در ادامۀ  ، موجودات زنده نیز

 ی دست می یابند.   توانایی های جدید به  ،پا به پایِ این فرآیند  ،می گیرند و 

 

 **** 

 

 :  ادامه داد

  .اراده نیز چنین است موضوعِ  -
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جایِ خود    –  به نظر می رسد   اجبارشما انسان ها    که به چشمِ   یعنی آن چه  –  بی روح  موجوداتِدر    اراده 

 د.نمی شو نامیده  اختیار می دهد که   یبرتر و کاملتر  لِاشکابه  ،)زنده( ذیروحدر موجودات را، 

   است مختلف گزینه های  بینِ  انتخاب  موجود زنده در امرِ تواناییِ  همان اختیار 

 و ضمناً

 از انتخاب اند. مُرَکبیا  ساده  شکلی ،نهایتاً ،ها تصمیم گیری تمامی 

 

 افزود:  

غریزی    دانسته هایِ  اساسِ  بر و    های گوناگونِ آن موجود، نیاز، به منظورِ رفع  انتخاب  امرِ   ، در هر موجود زنده  -

   صورت می گیرد اش قبلی  ه هایتجربو نیز   او  و اکتسابیِ

   نباید فراموش کرد که   البته

   آزاد و بی مانع نیست اختیار به معنی ارادۀ 

 چون  

 ارادۀ آزاد معنا ندارد 

   بلکه

 نیست. تام و آزاد    علتِیک  است و خود    درونی و پیشینی   عللِ  معلولِ   ، شکال آندر تمامی سطوح و اَ  ، اراده
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   : گفتم

و هر دو    با یکدیگر ندارند   چندانی  فرق تا آن جا که به اراده مربوط می شود، موجود زنده و غیر زنده    ،پس  -

   .اند  مجبور

 فرمود:  

از    انتخاب  امکانِ   نیزو   ،تصمیم گیری توانایی    داشتنِ  ، اعِمالِ اراده   شیوۀ   از نظر زنده   اتموجودبر عکس،    -

   مهمی با موجودات غیر زنده دارند. تفاوت های در دسترس،   هایِ میان گزینه 

 افزود:  

 اند  یک موجود زنده  عمالِاَ  مبنایِ ،گیری و انتخاب از میان گزینه ها تصمیم  امرِ  -

 از سویِ دیگر و 

جسم  تشکیل دهندۀ    اجزایِ  اراده هایِ   برآیندِ   ،از جمله یک انسان  ،یک موجود زنده   عمالِو اَ  تصمیمات  تمامی

 اوست.قبلیِ  هایِ  انتخاب و  ها دانسته متکی بر و    ،اوو جانِ 

 

 گفتم:  

   از حرف های شما سر در نمی آورم. -

 

 .  ه بودگلویم خشک شد 

 اتاقم رفتم.   کنارِ به سوی میزِ
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 رکشیدم.رعه سَاز پارچ برای خودم یک لیوان آب ریختم و لاجُ

 

 **** 

 

 پرسید: 

 رفتید؟  آب  تنُگِ سراغِچرا به  -

 :  پاسخ دادم

 که آب تشنگی را رفع می کند. می دانم کردم و ثانیاً  ی تشنگ  سِ احسااولاً  چون  -

 فرمود:  

کرد و    مجبور  عملتشنگی شما را به این    ؛این کار را انجام دهید   که  گرفتید نخود تصمیم    اختیارِبه  پس    -

 شما از خود اختیاری نداشتید.

 گفتم:   

 .  بنوشم بعداًآب را ستم  می توانبه هر حال من کاملاً بی اختیار نیستم.   -

 پرسید: 

 بعد موکول کنید؟ ههفت دو آب را به   نوشیدنِکنید و  اراده بعد؟ آیا می توانستید   مدتمثلاً چه  -

 گفتم:  
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 تا آن موقع حتماً می مُردم.  -

 فرمود:  

ی  اختیارخواهد کرد و شما از خود    مجبور  نوشیدن آبشما را به    ، دیر یا زود  ،تشنگی   ، خواه نا خواه   ،پس  -

 نخواهید داشت.  

 به همین دلیل گفتم که  

   اختیار به معنی ارادۀ آزاد و بی مانع نیست. 

 

 **** 

 

 پرسید: 

 چیست؟  ناشی از شما  تشنگی -

 گفتم:  

 سلول های بدنم به آب. نیازِ  -

 فرمود:  

  موقتی اختیار شما یعنی . وا می دارندهستند که شما را به رفتن به سوی آب  بدنتان  یِاین یاخته هاپس  -

 می شوند. نده رَبَها  یاخته نهایتاًاست و 

   یعنی
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   بدن شماست ارادۀ اجزایِ مقهورِ ، در نهایت ، ارادۀ شما

 به همین دلیل گفتم که  

تشکیل    اجزایِ  اراده هایِ  برآیندِ  ، از جمله یک انسان  ، یک موجود زنده  و انتخاب هایِ  تمامی تصمیمات

 اوست دهندۀ 

 و

 نیست.  آزادو   تام است و خود علتِ درونی و پیشینی  عللِ  معلولِ ، آن سطوح و اشکالِ در تمامیِ  ،اراده

 

 افزود:  

از اجزای    خود  الکترون ها همبلکه    ؛نیستند لکترون ها  ا  ،ۀ یاخته هاتشکیل دهند واقعیِ  ی  اجزا  ،مهم آن که   -

 کوچکتر تشکیل شده اند باز هم کوچک و  کوچکتر و آن اجزاء هم از اجزای 

    و

 الی آخر   اند ......  یشمتشکلۀ خو  یِاجزا ارادۀ  مقهورِ گیهم ،ذراتاین چه و الکترون ها چه 

  پرسیدم: 

   الی آخر یعنی تا کجا؟ -

 فرمود:  در پاسخ 

 در وادی واقعیت ها  هستیبنایِ  خِشتِبنیادی ترین اولین و تا  یعنی  -
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 **** 

 

 :  گفتم

چون در  داشته باشد    خود  متعلق بهو    مستقل   ه ایاراد  باید   ،  نبنیادیو    ه اولیخشت    فکر می کنم که آن  -

   .وجود نداردای  همتشکل ءجزدیگرآن،   پسِ

 فرمود:  

   شما را تأیید کنم چون  نمی توانم نظرِ  -

وجود دارد    با آن تاً متفاوو ماهیت نوعاً ه ایپدید – آن  نهِ کُ در  دقیق تر به زبانِبلکه  –  خشتآن  پسِ در 

   وا می دارد عملو   جُنبشبه را اولیه   خشتِآن که 

 بر می آید.  "او" خودِ  ذاتِاز  اش  اراده و اختیارِ مطلق  ست و "او " تنها از آنِ  راستین اختیارِپدیده ای که 

 

 افزود:  

 سرچشمه    "او"  روی می دهد از خواستِذیروح و بیروح،  اعم از  ،  موجودات  هر آن چه که در جهانِپس    -

 می گیرد 

 و

 د. نتکیه دار  "او"در نهایت به خواست انسان ها هم شما  عمالِتصمیمات و اَ 
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 ادامه داد:  

امور،  انجامِ  چون    هستید   آزاد و    ختار مُکاملاً  و نه    اید   مجبور نه کاملاً  عمالِ خود،  در تصمیمات و اَ  ، شما  -

   نشده است. واگذاریکسره و به تمامی، به شما 

   بین این دو است. امری بلکه  ، و نه تفویض است جبر  مسئله نه ، در حقیقت

 و   زنید می  عملو   انتخابدست به   خوددانش و تجربۀ   بر اساسِشما 

 گرچه  

 انجام می دهیدو کاری را    ،می خواهد   " او"در حقیقت  که    می خواهیدرا    چیزیو  آزاد ندارید  کاملاً  ارادۀ  

 ت گرفته است،  أنش "او "که در حقیقت از خواست 

 ولی  

 شده است   طاعَبه شما    انتخاب  ( امکانِاکتسابیو چه    غریزی)چه    تان  تواناییو    دانایی  میزانِ  در چارچوبِ

 از این رو و 

 مسئول واقع می شوید و یا پاداش می گیرید.  تانآگاهانه   انتخاب هایِ به خاطرِشما 

 

 

 ؛  گلویم دوباره خشک شد 

 کنجکاوی  عطشِبلکه از   ،نه از تشنگیاین بار 
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   نداشتم. هراسی دیگر و از زیر ورو شدنش   به هستی دگرگون شود نسبت نگرشم دلم می خواست 

   رفتم.  آب  تُنگِلیوان و  دوباره به سراغِ 

   

 **** 

 

 ادامه دارد .......... 
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